
شفیع: من قبل از تاسیس 
صداوسیما این‌جا بودم!

    نیامد؟ نیوز: امشب رأس ساعت ۱۰ اسرار برکناری شفیع را در کانال ما بخوانید!
    صدای آمریکا: بالاخره نتیجه داد، نفر بعدی چه کسی خواهد بود؟

    بی‌بی‌سی فارسی: من به‌هرحال از همه فحش می‌خورم، پس چیزی نمی‌گم!
    شهرونگ: بهرام رو از ما گرفتید، جواد رو بذارید بمونه!

    کیهان: ردپای جرج سوروس و نوه جان اف کندی در مواضع اخیر شفیع!
#هرکس_ماهی_خود_را_می‌گیرد #همه_چیز_را_سیاسی_نکنید #نرو_بهرام 
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پایانِ باز در خواستگاری

شهرام شهيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

سعید حجاریان: به دختری شبیه شده‌ایم 
که آن‌قدر به خواستگار‌ها ایراد می‌گیرد که پیر 
می‌شود. تصمیم‌های سیاسی ما از این جهت 
مانند مواجهه با خواستگار است؛ اگر به وقتش 

کار به سرانجام نرسید، دیگر فایده‌ای ندارد.
اما فکر کردیــد فقط حجاریــان می‌تواند 
شبیه‌سازی کند؟ نخیر. ما ته توی همه چیز را 
درآورده‌ایم. اطلاعات زیر از 17000ساعت نوار 

ضبط شده   زیرپوستی استخراج شده است:  
صادق زیباکلام: به دختری شبیه شده‌ایم 
که عاشق هفتمین خواســتگارش شده و با او 
ازدواج کرده بعد فهمیده خواستگارش چندبار 
دیگر هم ازدواج کرده بوده و او همچین عشق 
اول همســرش هم نیســت. دلبستگی‌های 

سیاسی ما   چنین سرنوشتی دارد.
دکتر نیلی: به پسری شبیه شده‌ایم که در 
جمع‌های دوســتانه مدام تاکید می‌کند که 
هرگز ازدواج نخواهد کرد و مجرد خواهد ماند. 
بعد می‌فهمی که ایشان در هر شهر یک زن و 
کلی بچه دارد. شعار شفافیت اقتصادی ما از این 

جهت شبیه به این پسر است.
محمدباقر قالیباف: به دختری شــبیه 
شــده‌ایم که فکر می‌کند بــرای او می‌آیند 
خواستگاری. اما وقتی خواستگار و خانواده‎‎اش 
آمدند می‌فهمیم که خواستگار خواهر دیگرمان 
بوده اســت. بازی‌های سیاسی ما از این جهت 
مانند مواجهه با خواستگاری است که ما فکر 
می‌کنیم برنــده بازی‌ها هســتیم اما لحظه 
آخر یک نفر گازانبری بــازی را برده و ما را لوله 

می‎کند.
اصغر فرهادی: باید شبیه دختری شویم 
که دغدغه‌اش ازدواج نیست و به یک پایان تلخ 
فکر نمی‌کند، بلکه به یک پایان باز در زندگی 
امید بســته. تصمیم‌های سیاسی ما هم باید 
دارای پایان باز باشد که مردم هرطور خواستند 

تمامش کنند.
محسن رضایی: به دختری شبیه شده‌ایم 
که خواستگار ندارد و مانده ور دل مادر و پدرش. 
هی هم ارُد می‌دهد که خواستگارم باید فلان 
باشد و بهمان باشــد. نمی‌دانم چرا یاد حضور 

برخی چهره‌ها در انتخابات افتادم.
احمدی‌نژاد: به پسری شبیه شده‌ایم که 
هر جا می‌رود خواستگاری، دختر کلا از ازدواج 
کردن پشیمان می‌شود. پسر نمی‎داند که لولو 

همه چیز را برده و خلاص!
حمید بقایی: به پسری شبیه شده‌ایم که 
هرجا می‌رود خواستگاری، می‌گویند دخترمان 
قصد ادامه تحصیــل دارد و ازدواج نمی‌کند. 
تصمیم‌های سیاســی ما از این جهت مانند 
مواجهه با خواستگاری است؛ همیشه کسی را 
می‌خواهیم که دنبال دانش است، درحالی‌که 
باید دنبال کسی باشــید که هدفش اقتصاد 

است.
کارلــوس کی‌روش: به دختری شــبیه 
شــده‌ایم که از بس می‌گوید من روزی صدتا 
خواستگار دارم، خودش هم باورش شده و به 
پیشنهاد خوب خواستگار واقعی‌اش هم پشت 
پا می‌زند. بعد می‌فهمد ددم وای. بقیه سراب 
بوده‌اند و خواستگار خوبش هم رفته با دیگری 

قرارداد ازدواج منعقد کرده!
علی مطهری: به دختری شــبیه شده‌ایم که 
با نامزدش آمده‌اند بوســتان قدم بزنند و در مورد 
نقشه‌های آینده‌شان گپ بزنند، اما برادر 6 ساله‌اش 
را هم همراهشان فرســتاده‌اند و آن بچه این‌قدر 
ونگ می‌زند که نامزد دو تا کشیده آبدار می‌گذارد 
زیر گوش برادرش. اوضاع سیاسی ما این‌طور است. 
اگر همیشه شنود داشته باشید، آخرش اعصاب و 

روانتان به هم می‌ریزد و خلاص.

مونا زارع
طنزنویس

نمی‌دانــم تا بــه حال خــارج رفته‌ایــد یا نه، 
امــا در خانواده ما خــارج رفتن معادل اســت با 
فارغ‌التحصیلــی در تخصــص جراحــی قلب. 
به همــان ســختی و البته به همان باکلاســی. 
خانواده دنیادیده‌ای هســتیم، اما متاسفانه چون 
دنیایمان کوچک اســت تا هشــتگرد جلوتر را 
ندیده‌ایم. هشتگرد هم وارد شهرش نشدیم چون 
زمین‌های پدربزرگ که بهمان ارث رســیده بود، 
توی بیابان‌های نرســیده به هشتگرد بود و وقتی 
کل خانواده فهمیدیم پدربزرگ همچین ارثی از 
خودش به جا گذاشته زیرانداز را برداشتیم تا برویم 
توی ارثمان کمی صفا کنیم که متاسفانه به خاطر 
مساحت محدودش همه‌مان توی ارث جا نشدیم 
و نیم متر زیرانداز افتاد توی زمین بغل دستی‌مان 
که برای مرحوم شفیعیان بود. جفتشان با هم این 
زمین‌ها را خریده بودند و تا یک هفته توی حیاط 
می‌نشستند و دود قلیانشان را پف می‌کردند توی 
صورت همدیگــر و می‌گفتند آینــده اقتصادی 
توی هشتگرد اســت و خب! فرض بر اینکه آینده 
اقتصادی کل خاورمیانه هم توی هشتگرد باشد، 
با متراژ زمینی که این پــت و مت خریده بودند از 
کل قطب اقتصادی فقط پــادری نگهبانی‌اش به 

ما می‌رســید. به خاطر همین عمو منصور وقتی 
دید ارثشان اینقدر تنگ است پیشنهاد داد زمین 
را بفروشیم و هر کســی پولش را بزند به زخمی. 
هرچند پولی که از فروشــش به دستمان رسید 
در حد ضدعفونی یکــی از خراش‌هایمان بود اما 
یکی از عموها که خراشــی نداشــت یا شاید به 
خراشــش عادت کرده بود، با پولش رفت خارج! 
بله! اینجا دقیقــا نقطه عطف خانواده مــا بود. از 
پیش از مشروطه تا به امروز این افتخار که عکس 
پشت ســفید پاســپورت بیندازیم در خاندان ما 
اتفاق نیفتاده بــود. یک روز زنــش آش پخت و 
همه را دعوت کردند دهانمان را شــیرین کنیم 
و ما چون نمی‌دانســتیم چطور با آش دهانمان 
شیرین می‌شــود، عمو رفت ســر اصل مطلب. 
پاسپورت‌هایشــان را انداخــت روی میز و گفت 
شینگن گرفتیم! همه ماتمان برد و عمو برایمان 
توضیح داد ویزای اروپا را به هرکســی و توی هر 
شــرایطی نمی‌دهند و حتما باید شرایط خاص و 
البته لیاقت و جنبه‌اش را داشــته باشی. به خاطر 
همین مراسمی شبیه ختنه سورون گرفته بود و 
بعد از جشن و ریخت و پاش و سکانس پرت شدن 
میوه‌ها توی حوض آب، عمو گفت همه فامیل را 
دعوت کرده تا حلالیت بطلبد که عمو منصور وسط 
حرفش داد زد برای اروپا حلالیت نمی‌طلبند. فقط 
شلوارکشان را می‌پوشند و گورشان را گم می‌کنند. 
همان شــب کرک و پر نیمی از فامیل مثل عمو 

منصور به خاطر حسادت ریخت و آن نیم دیگرشان 
هم کلا کوسه بودند وگرنه می‌ریخت. هفته بعدش 
پرواز عمو و خانواده‌اش به شهر پراگ در جمهوری 
چک بود اما عمو می‌گفت وقتی شــینگن داشته 
باشــی می‌تونی توی کل اروپا سُر بخوری و اتفاقا 
هرچیزی هم دلــت می‌خواهد بخوری. همه‌مان 
رفتیم فرودگاه و زیراندازمان را هم بردیم تا بندازیم 
پشت شیشــه‌های ترانزیت که به هواپیماها دید 
دارد. از توی همان فــرودگاه هم معلوم بود عمو و 
زن و بچه‌اش عقده‌ای‌اند. هر کدامشان یک بطری 
آب معدنی دستشان گرفته بودند و با چمدان‌های 
چرخدارشان توی فرودگاه رژه می‌رفتند و ما هم 
ازشــان عکس می‌گرفتیم. عمو منصور تا آن روز 
فرودگاه را ندیده بود و می‌گفت اگر می‌دانســتم 
روزی پایم به اینجور جاها باز می‌شود هیچوقت 
توی جوانی با نخســتین موردی که دیدم ازدواج 
نمی‌کردم و به همچین فضاهایی فرصت می‌دادم! 
نمی‌دانم اینها چه ربطی به هم دارد اما ما خانواده‌ای 
هســتیم که زود خودمان را تــو موقعیت‌ها گم 
می‌کنیم و متاسفانه دیگر پیدا هم نمی‌شویم. مثل 
همین حالا که سه روز است عمو رفته اما ما هنوز 
توی فرودگاهیم و داریم خــوش می‌گذرانیم. اما 
یک هفته بعد که عمو با حال افسرده‌ای برگشت و 
برایمان تعریف کرد آن طرف همه دارند خودشان  
را می‌کشند بیایند اینجا چون تا چند وقت دیگر 

قطب اقتصادی دنیا هشتگرد است!

زمین‌های هشتگرد

تماشاخانه
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سریال‌های تلویزیون و واقعیت   | شهاب نبوی|   سریال: دختر 
از دور پسر را می‌بیند و گوشه لبش را از شدت شرم و حیا گاز 
می‌گیرد و بارها با نفس اماره کلنجار می‌رود تا بالاخره مجاب 
می‌شود، ترسان و لرزان به سمت پسر برود؛ سپس چشمانش 
را به خماری چشــمان »آ تقی« می‌کند و در حالی ‌که از شدت 
خجالت و شرم قیافه‌اش عینهو پنگوئن در لحظه فارغ‌شدن به نظر می‌رسد، به 
پسر می‌گوید: »سلام جناب آقای پاکنژاد. میشه جزوه‌ات رو بدی من بخورم؟ 
نه نه، ببخشید، جزوه‌ات رو می‌دی بخونم؟« و پسر در حالی ‌که برای نشان دادن 
اوج شرم و حیا لپانش را با ماتیک قرمز بشدت گل انداخته‌اند، به دختر می‌گوید: 
»نخیر، نمی‌دم. تو می‌خوای گولم بزنی. ما امشب میایم خواستگاری، بعدش 
جزوه رو هم تقدیم‌تون می‌کنم.« در واقعیت: دختر از انتهای سالن دانشگاه 

داد می‌زند که »ممد، از این دوستام که خیری به آدم نمی‌رسه، تو اگه چیزی 
نوشتی بده منم بخونم.« ممد: »منم ننوشتم، بذار یه ترم بالایی پیدا می‌کنم، 
ازش می‌گیرم. عصری که گله‌ای رفتیم سفره‌خونه بهتون می‌دم.« در سریال: 
دختر در اتاقش و در حالی ‌که با یک مَن آرایش و مانتو و روسری دراز کشیده: 
»آه، من از آن پسر بسیار خوشم آمده. لحظه‌ای از دوری‌اش آرام و قرار ندارم.« 
در واقعیت: دختر در جمع دوستانش در محوطه دانشگاه: »بچه‌ها، اونو بینید، 
نه اون یکی رو می‌گم. خیلی شــیش می‌زنه. بچه پولدارم هست، بیاید شرط 
ببندیم، کی می‌تونه سر کارش بذاره. فقط هر کی تونست، اسکرین شاتش رو 
برای ما هم بفرسته.« و این چنین بود که مردم طاقت دیدن این همه واقعیت را 
نداشتند و از صداوسیما خواهش کردند که همان تکرار جومونگ و سریال‌های 

عطاران را پخش کند.
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